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سرخط

میتوان با ابزار شعر مخاطب را به راه راست و صراط مستقیم هدایت کرد؛ 
میتوان هم او را به کج راهه برد، او را ساقط کرد. شعر میتواند انسانها را به 
امروز که متأسّّفانه فرهنگ  این جور شعر، بخصوص  از  ببرد؛ داریم  حضیض 
لجام گسیخته ی دور از هنجارهای اخلاقی و انسانی به‌وسیله ی این ابزارهای 
شعر  گاهی  میکند،  پیدا  فراوانی  انتشار  جدید-  رسانه ای  -ابزارهای  جدید 
میشود یک ابزاری برای لغزیدن، غلتیدن و منحرف شدن؛ این هم آن طرف 
قضیّّه است. بنابراین هر دو کار از شعر برمی آید. شاعر با احساس لطیف خود، 
هم ادراک میکند، هم بر سرِِ شوق می آید، هم دل تنگ میشود، و میسراید؛ این 
سراییدن شاعر ناشی از شوق است، ناشی از دل تنگی است، ناشی از احساس 
و ادراک و مشاهده ی یک چیزی است که دیگران آن را مشاهده نمیکنند.

رهبر شهید انقلاب.  دیدار شاعران. ۱۳۹۴
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دنیا ببیند این شما امت خمینی هستید که پرچم توحید و مبارزه با طاغوت 
را بلند کردید و به سوی قله پرواز می کنید. استکبار بیچاره با هیچ سلاحی 
نمی تواند جلوی شما را بگیرد؛ حتی با مرگ! مرگ شما را زنده تر می کند. 
که شهادت مرگ عادی نیست. شهدا زنده‌اند و نزد خدا روزی می خورند.

مرگ برای شما بی معنی است. زخم برای شما بی معنی است. ترس برای شما 
بی معنی است. خدا دلتان را قرص کرده است ای مبعوث شدگان! چه قشنگ است 
این کنار هم بودنتان. چه با شکوه است فریادهای الله اکبرتان. چه عظمتی دارد 
مرگ بر استکبار گفتنتان. شما تمام معادلات دنیای مادی را به هم زده‌اید. شما 
آمده‌اید طرحی نو دراندازید. آمده‌اید تا تمدن اسلام ناب محمدی را به رخ دنیا 
بکشید. تمدن ظهور را.  ای لشگر صاحب زمان! برسانید آمادگیتان را به گوش دنیا

ای حضرت صاحب زمان 
آماده ایم آماده ایم
بهر نبردی بی‌امان 
آماده ایم آماده ایم

نویسنده: فاطمه موسی
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مهدی جعفری

بگو »الله اکبر« ذکرْْ کوبنده ست و سنگین است
بگو »الله اکبر« سـوختِِ خیبرشـکن این اسـت

ما سوخت را ارســـال کــردیم از خیابــان ها
پــس موشــکت را بــا دم تکبیــر روشــن کــن

عرصـه را بایـد به مـزدوران خاـئن تنگ کرد
وقت سهل‌انگاری و »اِیِ! هر چه بادا باد...« نیست

به قطـــره‌ قطـــرۀ خون‌هــای پاک در رگ هـا
ـیران اـ ــتو،  ــهزار ــجان ــگرامی ــفدای 

عطــری ای کاش بــود و پنهــان می کــرد
بــــوی گنــدِِ وطــن فـــروشی هــا  را

زینب نجفی

سیدمرتضی هاشمی

محدثه آشتیانی

حامد طونی
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منصوره محمدی مزینان

شـتیم هـر کجا غم داـ عـلی گفتـیـم عمری ـ ـیـا ـ
 نسل سلمان را چه باک از دشمنانِِ در کمین؟

بلرزیـــد ای دشمنـــان چـــون کـــه مـــا
رزمنده‌ایـــم گـــور«  تـــا  گهـــواره  »ز 

زمـان بعثـت مـردم رسیـده اسـت کـه حق
بـه عاشـقان داده سـت را  زمـام کار وطـن 

ـیایی  بـ دــیر  نکــند  ــبرادر!  برخــیز 
ای هم‌وطن امروز که جای گله‌ای نیست

تاریـخ در  اسـرائیل  و  امریـکا  نمی ماننـد 
بـه رغـم زورگویی هـای اسـتکبار، ایـران باش

امیرحسین دوست زاده

فرشته پناهی

مهدی قنبری

علی اصغر شاهسنایی
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علیرضا چادردوز

الطـاف خـدایی هسـتیم درسـایۀ 
با عشق »حسین«، کربلایی هستیم
ما گنبــــد آهنیــن نداریم امــــا

دلگـرم بـه گنبدی طلایی هسـتیم

بگذاشـت سـر خویش بـه دامـانِِ حسین)ع(
حسیـن)ع( یـارانِِ  اجتمـاع  بـه  پیوسـت 
بـا خـون جگـر نوشـت بـر صفحـه‌ی دهـر
)ع(« حسیـن  ایـرانِِ  اسـتوار،  و  »پاینـده 

آن مـرد کهنسـال تـوان دارد؟ نه
آن دختـر نـوزاد زبـان دارد؟ نـه
امـا هـر دو در دل میـدان گفتنـد:
عشق به وطن پیر و جوان دارد؟ نه

احمد علوی

طه مومنی
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معصومه مشهدی‌زاده

یـک پیرهنیم یـک پرـچـم و ـ ـمـا صاـحـب ـ
مـا و منـیـم فـارغ از ـ در صحـنـه‌ی جـنـگ، ـ
یـم خـتلاف فـکـری دارـ نـد ـکـه اـ ـهـر چـ
وطنیــم زنــانِِ جان فــدایِِ  و  مــردان 

چون کشتی نوح در دل طوفان است
اسـت دوران  مقتـدر  مظلوم تریـن 
ایـران شـریف  ملـت  پیکـر  بـر 
جمهوری اسلامی ایران، جان اسـت

در راه دفـاع، تـن بـه تـن می جنگیـم
در وقـت نبـرد بـا کفـن می جنگیـم
این خاک برای ما مقدس شـده است
تهدیـد کنیـد، مـرد و زن می جنگیم

 آذین قانع

مریم محبوبی
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ما باده‌ایــــم؛ بـــاده‌ی صد ســـاله‌ایم ما
شـنیدنی منظره هـای  کـوه  کوهیـم، 
ایسـتاده‌ایم عـلی  نـام  بـه  اقتـدا  بـا 
بـر قلب ما گشـوده شـد از آسـمان غمی
خورشیـد صبـح روز دهـم ناپدیـد شـد
فریادمـان بـه گـوش تمـام جهـان رسید
مـا را بـه سـر زدهسـت هـوای جنـون تـو
توأیـم پـرورده  همـه  انقلابیـون  مـا 
بـا قـاتلان پَسَـت تـو صحبـت نمی کنیم
پـا پـس نمی کشیـم؛ خیابان قرار ماسـت
این نسـل، نسـل فاتح میدان خیبر اسـت
حـالا بـه رغـم ضربـۀ آن دربـه‌در شـده
ماییم لشـکری که شـکوهش عیان شـده
سـربلند سـرو  ای  تـو  غیـور!  ایـرانی 
افتـاده اسـت جسـم دلیـران بـه پـای تـو
از مـا بخـواه غیرتمـان را نشـان دهیـم
بیاورنــد دلاور  بخــواه  مــادران  از 

ما داغ دیـــده‌ایم، گل لالــــه‌ایـــم مـــا
چشیـدنی خاطره هـای  رود  رودیـم، 
ایسـتاده‌ایم ولی  خـورده  زخـم  ماییـم 
مـا داغ دیده‌ایـم چـه داغی! چـه ماتـمی!
شـد شـهید  هـم  امام خامنـه‌ای  دیدیـد 
این اسـت حـرف ما به تو ای رهبر شـهید
مـرگا بـه هـر مذاکـره‌ای بعـد خـون تـو
توأیـم »مشـت گره کرده«  انگشـت های 
مـا بـا حرامـزاده کـه بیعـت نمی کنیـم
»لبیـک یـا خامنه‌ای« هم شـعار ماسـت
ایـن نسـل، زنـده از دم الله اکبـر اسـت
شـده زنده تـر  امام خامنـه‌ای  راه 
فرمانـده کیسـت؟ خامنـه‌ایِِ جوان شـده
بـا مجتبـای خامنـه‌ای عهـد خـون ببند
تـو فـدای  جانـم  کـه  عزیـز  رهبـر  ای 
آری بخـواه تـا کـه بـرای تـو جـان دهیم
بیاورنــد اشــتر  مالــک  صدهاهــزار 
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آری قسم به تیـــزی شمشیـــر و تیـــرها
آری قسم به غصــــه و انـــدوه و دردهـــا
قیـام اندیشـۀ  در  نمی کنیـم  گریـه 
ای آنکـه در وجـود تـو آرامـش علی سـت
پایــــان بـــده سنـاریوهـــای جهـــود را
هر چنـــد داغ روی جــگر می‌رســد به ما
شـنیدنی جـایی  بـه  قصـه  رسیـد  آخـر 
مـا زنده‌ایـم، حافـظ ایـن دیـن و میهنیـم
سیلی ما خمیــــده و کــج می کنــد تو را
بـا موشـک ایـن مذاکـره را یادتـان دهیـم
موشـک نگو که هیبـت گرداب بوده اسـت
موشـک نگو که بر سرشـان دادمان نشست
موشـک نگو که آهِِ دلِِ دلْْ شکسـته‌ای است
خیبرشـکن بـه دسـت گرفتیـم و آمدیـم
بـه صـورت هـر بی‌اراده‌ای بـار هـم  ایـن 
سیـلی مـا بـه صـورت هـر بی‌وجـود خورد
سیـلی زدیـم هیبت مـان را نشـان دهیـم

آری قســم به خـــون جـــوانان و پیــرها
آری قســـم به گـــریۀ زن هــا و مردهـــا
باشـد قـرار اشـک، پـس از صبـح انتقـام
علی سـت غُُـرّّش  منتظـر  دوبـاره  خیبـر 
خاموش کـــن ستـــارۀ مکـــر یهـــود را
از آسمـــان دوباره خبـــر می‌رســـد به ما
دیـدنی خبرهـای  رسیـده  آسـمان  از 
بـر روی خصـم، سیـلی مردانـه می‌زنیـم
این انتقام سخــت، فلــــج می کنـــد تو را
سـجیل می شـویم کـه بـر بادتـان دهیـم
ایـن انتقـام دختـر »مینـاب« بـوده اسـت
اسـت میهـن  شـهیدان  داغ  انتقـام  ایـن 
ایـن انتقام خون شـهیدان هسـته‌ای اسـت
زدیـم زخم‌زدن های تـان  تمـام  جـای 
سـاده‌ای سیـلی  البتـه  زدیـم  سیـلی 
سیـلی مـا بـه صـورت نحـس یهـود خورد
مـرگا اگر به دشـمن این خاک امـان دهیم
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حسین صیامی

بگذریـم لالـه  گل  خـون  ز  اگـر  مـرگا 
ناقـوس مـرگ توسـت بیـا تـا که بشـنوی
گفتـنی نداریـم  زور  زبـان  بـا  جـز 
کـن مـار  و  تـار  بـزن  سـرفراز!  سـردار 
وقتـش رسیـده اسـت به خونـت وضو کنی
زلـزال باش و خـواب خوشـش را حرام کن
خـون می‌دهیـم مـا، تـو ولی برقـرار بـاش
سویشـان ابابیـل  می کننـد  پـرواز 
آنچـه ندیده‌ایـم بـه دنیـا شکسـت توسـت
پـس آمدنـد  دگـر  خویـش  قتلـگاه  تـا 
ای دشـمنان پسـت کـه از خـوک کمترید
ایـن خـاک عشـق را همـه قلـب تپنده‌ایم
دنیـا! بـدان کـه اهـل مماشـات نیسـتیم
عاشـقان می آینـد  زود  جمعـه  روز  یـک 

وقتـش رسید و دسـت به شـمشیر می بریم
خیبرشکن به‌دسـت، رسیده سـت موسـوی
می‌زنی خـوب  بـزن!  سـرفراز!  سـردار 
این مار، زخمی اسـت، سـرش را شـکار کن
کـنی فـرو  دشـمن  سینـۀ  بـه  را  فتـاح 
کـن تمـام  را  خـود  کـردۀ  شـروع  کار 
بـاش ذوالفقـار  عـلی!  غلافِِ  از  برخیـز 
رویشـان بـه  را  حـق  جهنـم  درِِ  کـن  وا 
فرمانـده شـهید، نگاهش به دسـت توسـت
حـالا کـه حـرف جنگ زمیـنی زدنـد پس
بیاوریـــد را  لشـــکرتان  ســـربازهای 
کنده‌ایـم قبـر  تک تکشـان  بـرای  اینجـا 
صهیونیسـتیم بـا  مبـارزه  تشـنه‌ی  مـا 
قدس شـریف، پشت سر صاحب‌الزمان)عج(



18

دید استکبـــــار حالا قــدرت سِِجّّیــــل را
خـواب و رؤیـای سـپاه کفـر را بـر هـم زدیم
گوشـه‌ای از قـدرت بی حـدّّ مـا شـد جلوه گر
وای اگر دشـمن بخواهد باز هـم جولان دهد
رهبـرم لـب تـر کنـد راهی میـدان می شـوم
آمـده خیبـر  فتـح  از  بـاز  اسلام  لشـکر 
دید استکبــــار حالا قـــدرت سجیــــل را

از مکـر دشـمن، از صف شیطـان نمی ترسیم
بر سینه هــــامان داغ یک کــوه است امـا ما
یـک روز مـا را دیـده‌ای ، مـا را بـه یـاد آور
مـا را بُکُش چـون لاله از هر گوشـه می‌روییم
آری تشـنه‌ایم  بیـاور،  را  شـهادت  شـهد 
دسـتان خـون آلـود و خـاک پاک مـا، هرگز
ای طبل تو خالی بزن، دسـت خدا با ماسـت

سرنگــــون کرده سپـــاه ما سپـــاه فیل را
بیخ گوش دشـمنان یـک سیلی محکم زدیم
دگـر بـارِِ  شـد  زنـده  تهرانی مقـدم  یـادِِ 
بی گمـان ایـن بـار جـور دیگـری تـاوان دهد
رّّان می شـوم بـ� تیـغ  در دل میـدان شـبیه 
آی!  دوران »بـزن در رو« دگـر سـر آمـده
موشک ما زیر و رو کـــرده ست اســـرائیل ر

از هـای و هـوی قـوم بی‌ایمـان نمی ترسیـم
نمی ترسیـم طوفـان  تـب  از  تباریـم  دریـا 
مـا بچـه‌ی جنگیـم، از میـدان نمی ترسیـم
از مـرگ -ایـن آغـاز بی پایـان- نمی ترسیـم
نمی ترسیـم بمبـاران  تلـخ  لحظه هـای  از 
شیریـم و از شـب‌زوزه‌ی آنـان نمی ترسیـم
نمی ترسیـم ایـران  غیـرت  بـا  مـردم  مـا 

احسان نرگسی

متین پسندیده
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نصـرالله جـاء  مـا:  ملـتِِ  مـدامِِ  ذکـرِِ 
 خـاکِِ طبس یا اصفهان، فـرقی ندارد، نه
اینجـا دیـارِِ عاشـقانِِ حضـرتِِ زهراسـت
در معرکـه بـا عـزمِِ راسـخ ایسـتادیم و
از دسـتهیِِ کفتار هـا تـرسی نباید داشـت
قرآن، مسیـرِِ فتـــح و راه رستگـــاری را

فرموده بود آقایِِ ما این وعدهیِِ حقََّ اسـت
ایـن اتحـادِِ فاطـمی همـواره پابرجاسـت
آن سـو تماماًً لشـکرِِ شیطان، ولی این سو
کـرده دعـا  را  مـا  امیرالمومنیـن  قطعـاًً 
آن صبحِِ صادق می‌رسد، این آیه می گردد
یک روز می‌بیند جهان عــدلِِ مجسََّــم را

نصـرالله جـاء  ابتلاهـا:  و  بلا  وقـتِِ 
نصـرالله جـاء  بلایـا،  طوفـانِِ  اوجِِ  در 
نصـرالله جـاء  �‌ابیهـا،  ام یـاری�  بـا 
نصـرالله جـاء  را،  خـدا  آیـاتِِ  خواندیـم 
زیـرا خـدا کافی سـت تنهـا جـاء نصـرالله
نصـرالله جـاء  تَََن���حنـا،  ا بـا  فرمـوده 
پیـروزِِ ایـن جنگیـم مـا بـا جـاء نصـرالله
از غـزه تـا میـدانِِ صنعـا، جـاء نصـرالله
بـا یـک نـگاهِِ حـق تعالـى جـاء نصـرالله
پـس بـا دعـایِِ خیـرِِ مـولا جـاء نصـرالله
نصـرالله جـاء  دنیـا،  آحـادِِ  لـبِِ  ذکـرِِ 
نصـرالله جـاء  زهـرا،  مهـدیِِ  برکـتِِ  از 

علی گلچین پور
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شعار 1

تا خون شــهیدان وطن در رگ ماست
رســوایی و مرگ، پاســخ آمریکاســت
هرکس که به این خاک بتازد رسواست
سرمشــق جهــادِِ مــا اگر عاشوراســت
این کرب‎وبلاست اینک  یاران حسین! 
لبنــان عزیــز، پــاره ای از تــن ماســت
امــروز یمن،  ســپاه پیل‌افکنِِ ماســت
از نام خداوند به تن، جوشــنِِ ماســت

ــاه نیاییــم و ســر مــا بالاســت کوت

ــاه نیاییــم و ســر مــا بالاســت کوت

ــاه نیاییــم و ســر مــا بالاســت کوت

ــاه نیاییــم و ســر مــا بالاســت کوت

ــاه نیاییــم و ســر مــا بالاســت کوت

ــاه نیاییــم و ســر مــا بالاســت کوت

ــاه نیاییــم و ســر مــا بالاســت کوت

ــاه نیاییــم و ســر مــا بالاســت کوت
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شعار  2

ــه ــز بخون ــد رج ــر چق ــکا ه آمری
بفهمــه مــردک دیوونــه اینــو 
تــو دســتای آرش مــا کمونــه
ــه ــزی ازش نمون ــش چی می‌زنیم
دریــا فقــط تــو دســت مــا می مونه
ســرنگونه آمریــکایی  کشــتیِِ 
بگــو بــه دشــمنا کــه ســالِِ خونــه
ــتمونه ــوی مش ــز ت ــه‌ی هرم تنگ

ــتمونه ــوی مُُش ــز ت ــه‌ی هرم تنگ

ــتمونه ــوی مُُش ــز ت ــه‌ی هرم تنگ

ــتمونه ــوی مُُش ــز ت ــه‌ی هرم تنگ

ــتمونه ــوی مُُش ــز ت ــه‌ی هرم تنگ

ــتمونه ــوی مُُش ــز ت ــه‌ی هرم تنگ

ــتمونه ــوی مُُش ــز ت ــه‌ی هرم تنگ

ــتمونه ــوی مُُش ــز ت ــه‌ی هرم تنگ

ــتمونه ــوی مُُش ــز ت ــه‌ی هرم تنگ
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ـیران اـ عاــشقان  ای 
ای مــردم مســلمان
ای وارــثان ــسلمان
دلیــران ارتــش  ای 
ای اهــل عــزم و ایمان
میــدان رزمنــدگانِِ 
کوری چـشـم شیطان

ــان ــلی الخیاب حی ع

ــان ــلی الخیاب حی ع

ــان ــلی الخیاب حی ع

ــان ــلی الخیاب حی ع

ــان ــلی الخیاب حی ع

ــان ــلی الخیاب حی ع

ــان ــلی الخیاب حی ع

شعار  3
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ای پارۀ تن ما
ای روح استقامت

لبنان سرت سلامت!  ۲

ای سرسپردۀ حق
دلدادۀ شهادت

لبنان سرت سلامت!  ۲

جان تو جان ایران
درد تو، درد امت

لبنان سرت سلامت!  ۲

همسنگر مجاهد! 
در سنگر ولایت

لبنان سرت سلامت! ۲

شعار  4
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آه ای غمت، غم ما
ای جان ما فدایت

لبنان سرت سلامت!  ۲

ای نور چشم ایران
اسطوره شهامت

لبنان سرت سلامت!  ۲
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